
صفحه: ٢٧
١٣٧٩ - نجوايلين آبان وآذر آيلارى،٤-نجو سايى

بازي با كلمات
                                                                         پا توي كفش... 
 از آنجايي كه در راستاي اجراي اوامر مدير مسؤول [و سردبير!] خوش تيپمان  مبني برموازنه كيلويي و وجبي(!) مطالب تركي و فارسي مجله لازم است 
ــا هـم  حتما" يك صفحه ديگر به مطالب مجله افزوده گردد و طنز مانندي ، انتقادكي ،چيزي ...نوشته شود و در صفحه  «چؤتگه» مجله جا خوش كند و م
ــدوزو » را  كه نه تنمان براي كتك مي خارد(چه كنم زبانم لال  دموكراسي مموكراسي كه حاليشان نيست) و  نه افتخار همكاري با مجله وزين « دان اول
مي خواهيم همين طوري الكي الكي از دست بدهيم تصميم گرفتيم با اراده اي پولادين (نمي دانم چند در صد كربن!) به جنگ همه نابسامانيهايي كـه 
البته هر چه جستيم كمتر يافتيم (!) برويم و هر چه انتقاد و درددل و دل درد و چشم درد و دندان درد وكمر درد (!) در مورد مسايل عمده خودمان _ كــه 

خيلي هم محترم هستيم_ داريم براي پر كردن ستون مقرر و موازنه كفه هاي ترازو در همان راستايي كه قبلا" هم گفتم ! بنويسيم.  
خلاصه از همه راستاها كه بگذريم مي رسيم به راستاي اينكه ملالي نيست جز دوري مديريت محترم امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه كه  ازو قــرار 
ــر توخـالي بودنشـان  فعلا" سرگرم دفاع جانانه از تز دكتراي خود مي باشند و بطور طبيعي اصلا" وقت ندارند به وعده هاي خود ( كه شايعه هايي مبني ب
سر زبانهاست) در باره برپايي مراسمي براي اعطاي مداركدانشجويان شركت كننده در كلاس سطح يك زبان و ادبيات تركي عمل كننــد_ ارائـه درس دو 
ــه !_ كـه اميدواريـم آن هـم بـه  واحدي زبان و ادبيات تركي  كه جاي خود دارد. يا يك وقت خداي نكرده ادامه همان كلاس قبلي به صورت فوق برنام

زودي زود برطرف گردد.  
ــه      چه كنيم كه اين تشابه اسمي آقاي دكتر با رئيس دفتر رياست جمهوري هم درد سري شده براي ما(١) . اصلا" از كجا معلوم ايشان نام
مسؤولين مجله گزارش به دفتر رياست جمهوري را خطاب به خود نگرفته باشند ؟ "گزارش"يــها را هـم كـه نگـو ، اخـيرا" نـه تنـها خـود را در 
مسائل مربوط به طالبان و محمره و عبادان و علي الخصوص «آذربايجان» سر پياز مي دانند حتي مي توان گفت تا حــدودي ادعـاي تـه پيـاز 

بودن را هم داشته باشند .چه مي توان كرد اين بيچاره ها هم لابد با كمبود مطلب و ازدياد كاغذ سفيد مواجه بوده اند طفلكيها!  
ــاعي و .. دانشـگاه ( از  دست آخر هم عرض تبريكي داريم خدمت مسؤولين فرهنگي دانشگاهمان در راستاي انبوهي(٢) برنامه هاي فرهنگي ،ادبي ،اجتم
قبيل شب شعر ، عصري با قصه ، صبحي با ... و غيره ) به نحوي كه در طول ١٢ ماه سال حتي يكروز در تالار ٨ جاي سوزن انداختن نيست چــه برسـد بـه 

اينكه آنرا براي انجام مراسم در اختيار دانشجويان آذربايجاني قرار دهند        .   
نتيجه گيري : تشابه اسمي گاهي مي تواند درد سر ساز باشد مثل شباهتي كه فاميلي اين رفيق فوقيمان (ببخشيد كارشناسي ارشد) با جناب ستار خان دارد و موجب دردسرهايي براي سردبير شده است . 

چؤتگه 

پاورقيها: (١) ابطحى ، (٢) باساراق 

 
ــر كجـاي ايـران عزيزكـه باشـند داراي اينكه منشا تاريخي همه ترك زبانان ساكن در ايران يكي ميباشد شكي نيست .ترك زبانان در ه
ــهرهاي تركزبـان را شـامل مـي هويت مشترك تحت عنوان ؛ترك؛ مي باشند. آذربايجان به عنوان يك منطقه جغرافيايي اكثريت اين ش
ــخن كوتـاه قصـد شود.اما در مناطق مركزي و جنوبي ايران ، شمال و شمال شرقي ايران نيز تركهاي فراواني زندگي مي كنند.در اين س
كالبد شكافي چگونگي مهاجرت وسكونت اين تركها در اقصي نقاط كشوروعلل آنرا نداريم بلكه بحث ازو هويت فرهنگي وملــي مشـترك
همه اين هموطنان ودفاع ازو آنرا داريم .ميل به پاسداشت زبان و فرهنگ ترك زبانان تنها به منطقه آذربايجان محدود نمي شــود بلكـه
ــواره بعلـت خاسـتگاه تمام نقاط كشوررا كه به نوعي هموطنان ترك زبان در آنحا زندگي مي كنند شامل مي شود.اگرچه آذربايجان هم
خاص فرهنگي واجنماعي خود در طول تاريخ و وجود روشنفكران مذهبي و ملي كاركرد مهم تري در دفاع ازو هويت ترك زبانان ايــران
داشته است اما اينك ترك زبانان ايران در ساير نقاط كشورمان در عين پاسداشت زبان و فرهنــگ رسـمي كشـورو ارادت خـاص بـه آن
بسمت خودآگاهي ملي و فرهنگي نيز پيش مي روند.عمده ترين طبقه اجتماعي دخيل در اين فرايند جوانان و دانشــجويان مـي باشـند
ــدگـاه ايـن دانشـجويان تـرك كه در عين قرار گرفتن در مجموعه اصلاح طلبان دوم خرداد ازو هويت ملي خود نيز دفاع مي كنند.از دي

ادامه در صفحه ٢٥ 


